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Abstract 

At the end of the Qajar era and with the subsidence of constitutionalist sentiments and 
the weakness of the central government, the history of ancient Iran was more and more 
noticed by artists. After Reza Khan came to power and increased archeological 
exploration in different parts of Iran, many intellectuals of that time found the solution 
to the problems of Iranian society in referring to Iran's brilliant past. Especially with the 
dominance of nationalist thoughts in Iran, these readings of history went in a certain 
direction. One of these people was Gregory Yeghikian, who tried to reconstruct ancient 
Iran by writing two historical plays. Yeghikian shows the fall of the great Achaemenid 
Empire in the play War of the East and the West and the weakening of the central 
government of Iran at that time and the causes of this fall and the occupation of Iran by 
Alexander the Great. However, at the same time, parts of northwestern Iran were 
occupied by Russian and Ottoman forces during the First World War. In this article, we 
are trying to explain why the history of ancient Iran was important in that era by 
introducing the Yeghikian, and by analyzing the play of the War of the East and the 
West, we will examine how pre-Islamic Iran was reflected in the first Pahlavi era, based 
on the approach of Fairclough 's critical discourse analysis. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيياجتماع خيارت قاتيتحق
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13)، سال يپژوهشـ  علمي(مقالة  ينامة علم دوفصل

  ةنام بازتاب ايران پيش از اسلام در نمايش
  )كدمانس(جنگ مشرق و مغرب يا داريوش سوم 

  ابتداي دوران پهلوي گرايانة به رويكرد تاريخ اثر يقيكيان باتوجه
  *عرفان ابراهيمي
  **مريم دادخواه تهراني

  دهكيچ
كردگان قرار گرفـت و   قاجار تاريخ ايران باستان موردتوجه هنرمندان و تحصيلاز اواسط دوران 

گرايانه و ضعف حكومت مركزي اين  مشروطهكردن احساسات  در اواخر اين دوران، با فروكش
شناسـي در نقـاط    باسـتان گري  گرفتن رضاشاه و افزايش كاوش قدرتتوجه تشديد شد. بعد از 

 ةگذشتايران را در رجوع به  ةجامعحل مشكلات  راهن آن دوران مختلف ايران، برخي از هنرمندا
ها بين گفتمان رايج و عملكرد هنرمنـدان   اين پژوهش يافتن تفاوت مسئلةدرخشان ايران يافتند. 

ييـد  أتييـد گفتمـان مورد  أرايي دليلي بر تگ نوشتن متوني با مضمون تاريخ كه آيا لزوماً است، اين
. يكي از اين هنرمندان گريگور يقيكيـان بـود كـه بـا نوشـتن دو      ؟حكومت وقت هست يا خير

تاريخي سعي در بازسازي ايران باستان داشت. اين پژوهش قصد دارد تا بـا معرفـي    ةنام نمايش
جنـگ   ةنام نمايشيقيكيان به چرايي اهميت تاريخ ايران باستان در آن دوران بپردازد و با تحليل 

ران پيش از اسلام در دوران پهلوي اول را براساس رويكرد ، چگونگي بازتاب ايمشرق و مغرب
هـاي رايـج در دوران    تحليل گفتمان انتقادي فركلاف بررسي كند. با استفاده از تحليـل گفتمـان  

شود كه هر هنرمندي كه در آن دوران دسـت بـه بازسـازي     ابتدايي حكومت رضاشاه آشكار مي
يد گفتمان حكومت وقت نيست، اما سازوكار گفتماني درحال بازتول ايران باستان زده باشد لزوماً
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  مقدمه. 1
كـه بـا مضـمون     را اي مهم اشاره كرد. آيا تمام آثار هنريال ؤسبراي شروع اين مقاله بايد به دو 

ال دوم اين است كه آيا ؤتوان ذيل يك گفتمان بررسي كرد؟ و س اند مي گرايانه توليد شده باستان
كـه مقـارن بـا تغييـر      ،هاي ابتدايي قرن چهاردهم هجري شمسـي  گرايانه در سال گفتمان باستان

 بـا گيـرد؟   ، از يك ريشـه سرچشـمه مـي   ايران و تثبيت حكومت رضاشاه بود درحاكم  ةسلسل
 جنگ مشرق و مغـرب  ةنام نمايشآن دوران يعني  در انهيگرا باستانبررسي موردي يكي از آثار 

 حكومـت م هخامنشي پرداخته و تضـعيف  وري عظيتكه به سقوط امپرا ،گريگور يقيكيان ةنوشت
مقـدوني را   اسـكندر سقوط و اشغال ايـران توسـط    هاي اين مركزي ايران در آن دوران و علت

  .بيابيمهايي براي پرسش خود  پاسخ داريم است، سعيترسيم كرده 
گرايي يا همـان   عصر يقيكيان يعني گفتمان باستان همبراي رسيدن به اين مهم گفتمان مهم و 

گرايانه در اواخر دوران مشروطه و اوايل حكومت رضاشاه معرفي خواهد شد. بـا   رويكرد تاريخ
گرايـي دوران پهلـوي از طريـق     يل گفتمان باستاناين مقاله قادر خواهد بود كه به تحل ،اين كار

بپردازد. اين پژوهش قصد دارد تـا بـا تحليـل مـتن و      جنگ مشرق و مغرب ةنام تحليل نمايش
سعي اين مقاله نيز بر ايـن اسـت كـه بـا      .رسي از طريق متن به ابعاد مختلف وقايع برسد دست

اش  هاي آن در گفتمان زمانه تيسو بررسي پرك جنگ مشرق و مغربتحليل گفتمان انتقادي متن 
سمت واكاوي بخشي از واقعيت آن دوران حركت كند. بازيابي گفتمان و قدرت مولد آن بـه   به

كنـد. جريانـات    درك بهتر ما از چرايي و چگونگي توليد آثار يك ژانر در يك زمانه كمك مـي 
 ،چنين توانند مولد باشند. هم مي ،دهند صورت گفتمان در جوامع خود را بروز مي كه به ،تاريخي

يـت  قـدرت تقو  ةوسـيل  كنند يا به ها دربرابر قدرت يا مقاومت مي بايد در نظر داشت كه گفتمان
  شوند. مي
  

  پژوهش ةنيشيپ 1.1
ن نمـايش در  اگران و محقق بسياري از پژوهش ةموضوع درام در اوايل دوران پهلوي موردمطالع

 ـ     ا و كتابه ايران بوده است. برخي از پژوهش انـد دچـار    ليف شـده أهـايي كـه در ايـن زمينـه ت
ها هم به بررسي يك ويژگي خـاص   ها و پژوهش برخي از كتاب ،در اين بين .گويي هستند كلي

گرايي  ادبيات نمايشي در ايران، ملياند، مانند كتاب  خوبي بسط داده ند و آن ويژگي را بها پرداخته
پور كـه   اثر علي قلي پرورش ذوق عامه در عصر پهلويپور و كتاب  اثر جمشيد ملكدر نمايش 

هـا   برخـي از پـژوهش   ،چنـين  انـد. هـم   گرايي در عصر رضاشاه را شرح داده ملي ةزمينخوبي  به
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انـد. در   نمايشي تحليل كرده دورةها را در اين  اند و نقش آن صورت ويژه به اشخاص پرداخته به
گرايـي در عهـد رضاشـاه     كه حول محور گريگور يقيكيان و بازتاب ملي ،پژوهش حاضر ةزمين
گرايي در ادبيات  انعكاس ملي«نام  به 1389كرماني در سال  ةيك پژوهش از آقاي ناظرزاد ،است

 ةنام ـ نگارش درآمده است كه ايشان با معرفي يقيكيان و نمـايش  به» نمايشي روزگار پهلوي اول
يـابي جريـان    ريشـه گرا دركنار چند اثر ديگـر بـه    ك اثر باستانعنوان ي به مغرب و مشرق جنگ
 جنگ مشـرق و مغـرب  ناظرزاده به معرفي صرف  ةمقالگرايي در اين دوران پرداخته است.  ملي

 جنگ مشرق و مغـرب كيدي ندارد. اين مقاله به تحليل أصورت ويژه بر آن ت پرداخته است و به
گـرا سـعي در    باستان ةنام ك نمونه از چند نمونه نمايشعنوان ي نپرداخته است و با معرفي آن به 

شـدن   هاي نوشته حاضر با تشريح زمينه ةمعرفي اين جريان در درام دوران رضاشاه دارد. اما مقال
اين اثر و با معرفي گفتمان حاكم بر آن دوران سعي در پيداكردن جايگاه جنگ مشرق و مغـرب  

  اول دارد. جهاني  ايران پس از جنگ ةگرايان خدر گفتمان تاري
بررسـي  «عنـوان    تحـت  ،انجام شـده اسـت   1394كه در سال  ،در پژوهشي ديگر ،چنين هم
گريگـور يقيكيـان از منظـر     ةتنوش جنگ مشرق و مغرب ةنام خود و ديگري در نمايش ةمواجه
گ مشـرق و  جن ـ ةشناسـان  آزاده شاهميري به تحليل نشـانه » شناسي فرهنگي يوري لوتمان نشانه
 اواسي فرهنگي تحليل كـرده اسـت.   شن نامه را از منظر نشانه پرداخته است و اين نمايش مغرب

دسـت   تحليلـي از آن را بـه   مغرب و مشرق جنگهاي فرهنگي درون متن  براساس يافتن نشانه
هـاي گفتمـاني    حاضر نيز با انجام تحليل گفتماني اين اثر سعي در يافتن نشـانه  ةداده است. مقال
از بخشي  ،. در اين مقالهاستديگر متفاوت  شناسي دو مقاله با يك اما نوع نشانه ،درون متن دارد

ديگـر   اما روش و سازوكار علمي دو مقاله بـا يـك   ،گيري شاهميري استفاده شده است از نتيجه
گيـري دسـت    شناسـي بـه تحليـل و نتيجـه     با استفاده از نشانه ،ذكرشده ةر مقال. داستمتفاوت 

 ؛بپـردازد  جنـگ مشـرق و مغـرب   اما پژوهش حاضر قصد دارد تا به تحليـل گفتمـان    ،اند يافته
گرايي و چگونگي  هاي پيشين مطرح نشده است و اهميت گفتمان ملي موضوعي كه در پژوهش

گرايي در  ت اين موضوع كه تاريخيخصوص اهم هانده است. ببازتاب آن در اثر يقيكيان مغفول م
بود كـه ايرانيـان درخـلال     اي تاريخي بود و خود محصول تجربهدوران رضاشاه مختص دربار ن

  ازآن دوران جنگ جهاني اول از سر گذرانده بودند. سنهضت مشروطه و پ
  

  پژوهش روش 2.1
اي دارد. در  ست كه ريشه در تفكـر بينارشـته  اي از تحليل گفتمان ا تحليل گفتمان انتقادي شاخه

و  فـركلاف (فيليـپس  اين نوع تفكر تحليلي و انتقادي شـكوفا شـد.    1970و  1960 ةاواسط ده
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كنيم كـه   هايي از واقعيت خلق مي ) اعتقاد دارد كه ما با كمك زبان بازنمايي29 :1400يورگنسن 
زبان در برساختن واقعيـت   ،درحقيقت .موجود نيستند وجه بازتابي از يك واقعيت ازپيش هيچ به

انـد.   ها اموري واقعـي  نقش دارد. اين بدان معنا نيست كه واقعيتي وجود ندارد. معاني و بازنمايي
بايد ابتدا  ،اًاساس كنند. از طريق گفتمان معنا پيدا مي هاي فيزيكي نيز وجود دارند، اما صرفاً پديده

ها  . بسط رويه1«بعد  دو ،ست. در تحليل گفتمان انتقاديابدانيم كه چه ابعادي از گفتمان مدنظر 
ميان  ة. رابط2ها در متن (بعد زباني) و  توصيفي و كاربرد آن شناسي زبانهاي معمول در  و روش

) مهم هستند و در 77 :1388 (گودرزي» و اجتماع (بعد غيرزباني) ،طيمتن و سطح فرهنگي، مح
درحقيقـت، تحليـل   «كرد آن در گفتمان اهميت دارد. بين متن و مصرف و كار ةرابط ،اين روش

و  (قنـدهاريون » كنـد  يـد مـي  كگفتمان انتقادي بر هر دو بخش تفسير زباني و بافت اجتماعي تأ
عنوان مجراي زبـاني بايـد در بافـت اجتمـاعي تفسـير و       متن به ،). بنابراين191 :1396 رستمي

مهم اين است كه براساس تحليل گفتمان انتقادي متن را بايـد در گفتمـان    ةاما نكت ،تحليل شود
 عنوان يك پركتيس اجتماعي تحليل كرد. موردنظر به

چند مفهوم  ةاين تفكر دربردارند«از نظر فركلاف، زبان يك پركتيس (كنش) اجتماعي است. 
 اجتمـاعي زبان فراينـدي   .2 ؛زبان بخشي از جامعه است و خارج از آن نيست .1ضمني است: 

هـاي غيرزبـاني    زبان يك فرايند مشروط اجتماعي است؛ يعني مشروط به ساير بخش .3 ؛است
خـود حـاوي    خودي در تحليل گفتمان انتقادي زبان به ،). پس22: 1989 فركلاف» (جامعه است
كاركرد كند و آن  بلكه زبان در بافت اجتماعي است كه كاركرد خود را نمايان مي ،ارزش نيست

هـاي   كه پديده پذيرد. اين كند و هم از گفتمان اثر مي است كه هم بافت و گفتمان را بازتوليد مي
كـه زبـان    ،هرنحوي از انحا كه در هر مكان و زماني و به اجتماعي هستند يعني اين شناختي زبان
زيـرا ايـن افـراد     ،تأثير جامعه و شرايط اجتماعي حاكم بر آن اسـت  شود، تحت كار گرفته مي به

اسـت كـه    اي بيني هر فرد برآمده از جهان ةكنند و زبان مورداستفاد هستند كه از زبان استفاده مي
دارد و آن هـم ايجـاد   ك كاركرد مهـم  ي در اجتماعات انسانياند. زبان  اجتماع و فرد توليد كرده

. سـازند  اجتمـاع مـي  هاي گفتماني هستند كه هويت افراد را در  گفتماني است. اين شبكه ةشبك
ديگـر   ةسـاخت سازد و هم  مي راعي است كه هم جهان اجتماعي اي پركتيس اجتما گفتمان گونه

سـاختارهاي اجتمـاعي اسـت     ةدهنـد  گفتمـان بازتـاب   ،چنين اعي است و همهاي اجتم پركتيس
  ).111 :1400يورگنسن و  (فيليپس
يـل گفتمـان انتقـادي بايـد در     جا دانستيم كه بررسي يك متن ادبي براساس تحل تا اين ،پس

ما سازوكارهاي بازتوليـد   ،كار گفتماني صورت بگيرد كه آن متن در آن توليد شده است. با اين
بازشناخت پركتيس يك متن در يك گفتمـان در   ،گفتمان را هم شناسايي خواهيم كرد. بنابراين
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گـر را بـا    تحليـل بلكـه   ،كنـد  تنها به شناخت مناسـبات اجتمـاعي كمـك مـي     اي خاص نه زمانه
تـر از ديگـر    نگـاه فـركلاف بـه قـدرت كمـي سـنتي       .سـازد  هاي اجتماعي هم آشنا مي شكاف
 :خودش است ةرد گران هم تحليل

آور است و به طبقـه يـا گـروه خاصـي      و سلطه ،روابط قدرت نزد فركلاف نامتقارن، نابرابر
 ).44 :1386 و غياثيان زاده (آقاگل تعلق دارد
 كدامگيرد و در دست  مينشئت كجا  كه قدرت يك گفتمان از ،اهميت اين موضوع ،بنابراين
سـازي يـا    عـادي كند. يكي ديگر از مسائلي كه فركلاف مطرح كـرده   مهم جلوه مي ،نيروهاست

 جهـت آيـد كـه پـركتيس اجتمـاعي يـك مـتن در       جايي مي كردن است. اين ديدگاه از آن طبيعي
عقـل سـليم و عـادي در يـك جامعـه اسـت. ايـدئولوژي        صورت  دادن يك ايدئولوژي به نشان
ارچوب سـاخت و نهـاد   ه ـچنين در خدمت آن است كه فرد را از فرايندي كـه وي را در چ  هم

 ردنك ـ كمـك فراينـد طبيعـي    چنـين بـه   خبر نگه دارد. ايـدئولوژي هـم   سلطه قرار داده است بي
)normalization (هـاي عقـل    صورت گزاره را بهنمودهاي ايدئولوژيك (از ديد منافعي خاص) باز

 :1383 (فاضـلي  هاسـت  يشدگ يعيطبمعناي زدودن اين  بهآورد. كوشش انتقادي نيز  سليم درمي
سـازي و امكـان    دنبال يافتن سـازوكار طبيعـي   به ). پس دور از انتظار نيست كه اين پژوهش82

  يقيكيان باشد. ةنام هاي انتقادي در متن نمايش يافتن روزنه
 

  يعلم سازوكار 3.1
ي تحليل گفتمان انتقادي از منظر فركلاف منوبت به بررسي سازوكار عل ،در گام بعدي اين مقاله

عنوان يك كاركرد اجتماعي  اصلي متن به ةرابط هدف از اين نوع تحليل يافتن ،رسد. درواقع مي
دهـد كـه    مـي  نهـاد  بعدي را پيش ل سهاز طريق گفتمان است. فركلاف براي اين تحليل يك مد

  بندي كرد. توان اين كاركردها را لايه آن مي ةوسيل به
  بعدي فركلاف به اين صورت است كه شامل سهمدل 
  ؛ها) يا تركيبي از اين ،. متن (گفتار، نوشتار، تصوير بصري1
  ؛گيرد بر مي . پركتيس گفتماني است كه توليد و مصرف متن را در2
  بيروني است. ة. پركتيس اجتماعي كه لاي3

 ن و پركتيس اجتماعي. بـه ايـن صـورت   است بين مت يواسط پلپركتيس گفتماني  ،درواقع
كند و توسـط افـراد    پركتيس گفتماني در پركتيس اجتماعي معني پيدا مي ةوسيل است كه متن به

خود فاقد معناي مشخصي است. پـس مـتن در پـركتيس     خودي وگرنه يك متن به ،شود فهم مي
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حال، متن (خصوصيات صوري  درعين«شود.  اجتماعي مصرف ميگفتماني توليد و در پركتيس 
 :1400يورگنسـن  و  (فيليـپس » گذارد ثير ميأزباني) هم بر فرايند توليد و هم بر فرايند مصرف ت

ترتيب سه تحليل را بـراي هـر مـتن     بعدي فركلاف بايد به با درنظرگرفتن مدل سه ،). حال122
  دهيم. انجامكند  متن را مصرف مياعي كه كند و اجتم گفتماني كه متن را توليد مي

  شود: ميتحليل رخدادهاي ارتباطي شامل موارد زير  ،بدين ترتيب
 اند (سـطح  بندي شده صرف متن مفصلها و ژانرهايي كه در توليد و م . تحليل گفتمان1

  ؛پركتيس گفتماني)
  ؛. تحليل ساختار زباني (سطح متن)2
تماني موجود را بازتوليـد و يـا   گفتماني نظم گفكه پركتيس  . ملاحظات مربوط به اين3

مدهايي كـه ايـن امـر بـراي     آ كند و ملاحظات مربوط به پي عكس ساختاربندي مجدد مي به
  ).122: (همان راه دارد (سطح پركتيس اجتماعي) مه تر به پركتيس اجتماعي گسترده

هـا   از طريـق مـتن   ها چگونه هدف از تحليل زباني متن اين است كه نشان داده شود گفتمان
شـناختي مـتن    هاي زبـان  ي ويژگيلا هها جاري هستند. گفتمان در لاب شوند و درون آن توليد مي

بينـي افـراد    ها و جهـان  هاي متن، ويژگي در روابط بين شخصيتتوان آن را  مي است، مثلاً فعال
حامل  هر متني لزوماً ،درون متن مشاهده كرد. البته ةها و گرامر مورداستفاد و استعاره ،درون متن

يك گفتمان نيست و ممكن است حاوي چند گفتمان باشد كه به درجات و ميزان  ةكنند و فعال
عنـوان يـك پـركتيس     بـه نهايي و بعـد از تحليـل مـتن     ةمرحل. در اند شدهبندي  مختلفي مفصل

  . پرداخته شود ،تري دارد كه ابعاد وسيع ،گفتماني زمان آن است كه به پركتيس اجتماعي
  
  مغرب و مشرق جنگيقيكيان و . 2

 و در بخـش  1880ي داشـت. او در سـال   وآمـد و پرفرازونشـيب   گريگور يقيكيان زندگي پررفت
دنيا آمد. پيش از جنگ جهاني اول و با فشـار دولـت عثمـاني و مـاجراي      بهنشين عثماني  ارمني
رفت و  جنوبي به جنوب روسيه و قفقاز ،اشتسال سن د سيتر از  كه كم ،، يقيكيانارامنهكوچ 

كرد. يقيكيان در ايـن   ها به ايران كوچ وي در آن سرزمينبعد از استقرار حكومت شور ،سرانجام
كـه در   آمد بود. زمانيو در رفت ،روزها بادكوبه نام داشت كه در آن، بين بارها بين رشت و باكو

  رشت بود
جا معلم  شروطيت، در رشت، گره خورد. همانم ةدورفكران  ش با مبارزان و روشن ا زندگي

را بـه روزگـار اشـغال    » شـاهد عينـي  «هنگام جنبش عظيم جنگل، نقش يك  به .مدرسه شد
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نامه نوشت، روزنامـه   گيلان در زمان ارتش سرخ بازي كرد و بعد دست به قلم برد؛ نمايش
زنـدگي مـردم را   آفرينـي   تئاتر نقش ةمنتشر كرد، داستان نوشت، ترجمه كرده و روي صحن

  ).5: 1380 (طالبي عهده گرفت به

هاي سياسي زد. وي پس از اقامت در انزلـي بـه صـف     يقيكيان ابتدا دست به انجام فعاليت
خواهان گيلان  يان را محرك مشروطهكنگاران يقي خمخالفان نظام استبدادي پيوست. برخي از تاري

امـا پـس از مـدتي بـه كـار       ،)1061 :1383زاده  داننـد (ملـك   شاه مـي  براي مقابله با محمدعلي
 نامه نوشت. نگاري پرداخت و درنهايت چند نمايش گاري و وقايعن هروزنام

نگار. او يكي از عناصر فرهنگـي مهـم بعـد از     يقيكيان در رشت هم معلم بود و هم روزنامه
 بخشـي از «امـا   ،كه جنبش جنگل خاتمه يافتـه بـود   اين با .شكست جريان جنگل در رشت بود

اي توانستند بعد از مدتي در  ... ولي عده عناصر جنگل، بعد از شهادت ميرزا، به خارج گريختند
: (همـان » گيري بزننـد  هاي فرهنگي چشم گرد هم آيند و دست به فعاليت )ويژه رشت به(گيلان 

زمان بود با اوج شكوفايي تئاتر در رشـت و در   گرفتن رضاشاه هم هاي ابتدايي قدرت ). سال10
 .ها بود كه يقيكيان آثار نمايشي خود را نوشت همين سال

درازا كشيد. ايـن دوره،   ) به1309- 1301تر از يك دهه ( يان كمكزندگي تئاتري گريگور يقي
گامـان ايـن    يان يكي از پيشكاشاره شد، اوج شكوفايي تئاتر گيلان بود و يقي كه قبلاً گونه آن

 ).16 :1380 شد (طالبي گيلان محسوب مي هاي تئاتري ترين شخصيت ارزندهاز هنر و 

 آثارزمان شاهد  كه از عثماني و شوروي به ايران و رشت رسيده بود و هم ،يقيكيان ،بنابراين
و شروع حكومت رضاشاه بود، دو اثر تاريخي نوشت  ،ضعف حكومت قاجار ،جنبش مشروطه

جنگ مشـرق و  ها  يكي از آن بررسي هستند. دوران پهلوي اول قابل ةگرايان كه در گفتمان تاريخ
 جنـگ مشـرق و مغـرب    ة. يقيكيـان در مقدم ـ است انوشيروان عادل و مزدكو ديگري  مغرب

  را نوشته است: تأملي قابلجملات 
 ةآين ـبينم كه شرح مفصـلي از اهميـت تيـاتر، يعنـي ايـن       نظرات خود لازم نمي ةافادبراي 
بنگارم. فقط به دو كلمـه افكـار   ونقص و محاسن و محامدنماي اخلاق انساني، چيزي  عيب

كنم كه: اهميت تئاتر دائر بـه تهـذيب اخـلاق، بـر      زد مي خويش را در اين خصوص گوش
هـا، نهايـت    قسمت تراژدي آن افتتاح چندين كلاس درس مقدم و انجام اين امر، مخصوصاً

 ).17 :1380(يقيكيان  باشد ميمشكل  ةدرج

اي براي تهذيب  نويسان دوران مشروطه وسيله نامه نمايشيقيكيان تئاتر را مانند اكثر  ،بنابراين
  سمت آن گرايش پيدا كرد. ديد و از همين جهت هم به اخلاق و آموزش مي
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  هاي اجتماعي و گفتماني . زمينه3
آن ورود برخـي   ةزمان با تحولات عظـيم فكـري در ايـران بـود و نتيج ـ     اواخر دوران قاجار هم

 ران بسـيار پـرتلاطم تـاريخي انقـلاب    عناصر غربي و مدرن به ايران ازجمله تئاتر است. اين دو
ظهـور  و اشغال ايران را به خود ديد و درنهايت بـا   ،جنگ جهاني اول ،مشروطه، استبداد صغير

  رضاشاه كمي به آرامش رسيد.

اختلافات ميان نيروهاي سنتي و مدرن، كشور در شرايط  ةواسط مشروطه به ةدر انتهاي دور
تـرين   و چندپارگي كشـور مهـم   ،وخيمي گرفتار شد؛ تورم و فقر، ناتواني حكومت مركزي

 رضاشاه با استفاده از ارتش به حكومت مشـروطه  ،معضلات اين دوره بود. در اين وضعيت
  ).128: 1395(آبراهاميان  پايان داد و خود به سلطنت رسيد

خواهان هنوز جريـان دارد   هاي مشروطه در چنين دوراني است كه ازطرفي تفكرات و آموزه
گونـه مخـالفتي را برنتابيـد.     عنوان يك حكومت مطلقه هيچ حكومت رضاشاه به ،ديگر و ازطرف

ايران جاري بود،  ةاز ابتدا هم چنين نبود و تا چند سال هنوز آثار فكري مشروطه در جامع ،البته
شد، چون چنـدان زور نگرفتـه بـود     “پدر ملت ايران”كه سردارسپه رضاشاه ميرپنج  ينپس از ا«

كار خود را به عنايـت مجلـس    ةها را به مجلس معرفي و برنام ظاهر دولت فروغي و مستوفي به
 ،گـرفتن رضاشـاه   قـدرت  ةهاي اولي سال ،). بنابراين182 :1398 (رضاقلي» رسانند تصويب مي به

او، زمـاني بـود كـه هنـوز برخـي از       ةتا دوران استقرار حكومت مطلق 1300يعني حوالي سال 
 نامه زدنـد و در ايـن دوران   و نمايشبازماندگان مشروطه دست به توليد آثاري ازجمله روزنامه 

هـاي دوران مشـروطه    گرايي پهلـوي اول بـه اوج خـود رسـيد. يكـي از بازمانـده       بود كه تاريخ
ناگاه در آغاز انقلاب مشروطه پديد آمـد   اين ناسيوناليسم به«ود. ناسيوناليسم با مفهوم غربي آن ب

). 89: 1400 (كاتوزيان» آشنا با اروپا شد ةكرد هاي بسياري از جوانان تحصيل بخش دل و روشني
آيد فتحعلي آخونـدزاده   مي شمار بهان ناسيوناليسم در ايران تري مبلغ يكي از افرادي كه از اصلي

  هاي تعليمي نوشت. نامه منورالفكر بود و هم نمايشاست. او هم منتقد و 
استقرار و مقبوليت خود و تعيين مسـيري متفـاوت از حكومـت     جهتحكومت رضاشاه در

 ،قاجار دست به انجام اصلاحاتي زد كه يكي از اين اصلاحات در بعد فرهنگي اتفاق افتاد. البتـه 
هـاي مهـم    راهي برخي از چهره هم رضاشاه در ايران با ةاست كه استقرار حكومت مطلق گفتني

ها تجـددطلب بودنـد و خواستشـان ايـن بـود كـه ايـران را وارد         فرهنگي ايران بود. اين چهره
مشـروطيت بـه طـرق     ةفكران دور بسياري از روشن. اصلاحات متجددانه به سبك غربي بكنند
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روايـي آن   انمختلفي در صعود رضاشاه به قدرت شركت داشتند و برخي از آنان در دوران فرم ـ
). اين جريانات تجـددطلب  123: 1398 فكراني دولتي تبديل شدند (ميرسپاسي پادشاه به روشن

هـاي   و سياسـت  يافـت كم نمـود   زمينه را براي اصلاحاتي فراهم كرد كه در دولت رضاشاه كم
  فرهنگي اين دولت براساس آن شكل گرفت.

ت ناسيوناليستي در ايـران بـود. ايـن    جامانده از مشروطه احساسا يكي ديگر از وجوه مهم به
 ةهـاي جهـان يعنـي روسـي     هاي پياپي قاجارها دربرابر ابرقـدرت  كه بعد از شكست ،احساسات

اوج خـود رسـيدند، خـود را در چهـارچوب مشـروطيت       تزاري و امپراتوري بريتانياي كبير بـه 
باقي مانده بودند.  چنان به قوت خود اما بعد از مشروطه هم اين احساسات هم ،بازتعريف كردند

گرايي به قوت خود بـر   گفتمان تاريخ ،در دوران پهلوي اول ،تر هم اشاره شد طوركه پيش همان
گرايـي و كشـف و    بود. بسياري از نويسندگان به ملـي  حاكم فكري ايران نفضاي هنري و روش

برگشت مجدد عظمت ايـران باسـتان و    ،... بنابراين پيدا كردندگرايش افتخارات باستاني  ةعرض
 پـور  ها و اوضاع پريشـان ملـك و ملـت (ملـك     اي بود براي بيان ويراني طرح آن درواقع وسيله

هـا   هـايي اسـت كـه در ايـن     بـودن گفتمـان   مل در اين آثار متفاوتأت قابل ةنكت). اما 124 :1386
حـال  ومـت مركـزي در  گرايي از سوي حك تانشود. درست است كه گفتمان باس بندي مي مفصل
عشقي درون همـين گفتمـان    ةاما بسياري از مخالفان رضاشاه ازجمله ميرزاد ،شدن است تتقوي

بـه ايـن صـورت كـه گفتمـان       ،بار به گذشته حكومت مركزي را نقد كردنـد  با نگاهي حسرت
راه  هـم  ايران و حاكميـت بـه   ةجامعحكومت وقت نبود و  ةساخته و پرداخت گرايي لزوماً باستان

بودنـد.   ايـران رفتـه   ةنگاه به تاريخ گذشـت  سوي فكران در آن زمان همگي به هنرمندان و روشن
فكـران   هـاي نظـام حـاكم و روشـن     بينـي  گرايي يكي از وجوه مهم اشتراك نظر در جهان باستان
سوي ماجرا  دو گرايانه در هر ت گفتمان تاريخاز دلايل تقوي). يكي 47 :1394بود (قائد ن امنتقد

شـدن تـاريخ    نوشـته شدن آن بـا   زمان همحكومت قاجار و  بهاين بود كه ايرانيان بعد از نااميدي 
گشـتند تـا خـود را در آن     منيأدنبال م بهكشفيات باستاني  هاي غربي و رسمي ايران در دانشگاه

طـي چنـد   «ننـد.  رفته را بازيابي ك نفس ازدست نوعي اعتمادبه آن بهكردن به  مخفي كنند و با نگاه
آثار مكتوبي كه پيرامون ايران باستان و شكوه و جـلال آن دوره نوشـته شـده بـود از      ةسال كلي

گونه بـود   ). اين30 :1389 ة كرماني و زماني(ناظرزاد» هاي خارجي به فارسي ترجمه شدند زبان
نمايشي فراواني خصوص آثار  هروز تقويت شد و ب گرايي روزبه گرايي و تاريخ كه گفتمان باستان

  ليف شد.أو يقيكيان ت ،آشنا مانند عشقي، هدايت، ذبيح بهروز در اين زمينه توسط افرادي نام
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  هاي فرهنگي دوران رضاشاه سياست. 4
گرايـي بسـيار    خود در تقويت گفتمان تـاريخ ةنوب هاي فرهنگي حكومت رضاشاه هم به سياست

دادن ايران باسـتان و شـاهان آن دوران و    نشان سمتي رفت كه با ها به ثيرگذار بود. اين سياستأت
صـورت مقتـدر و    نـوعي جايگـاه شـاه را بـه     هـاي شـخص شـاه بـه     تـازي  زماني آن با يكـه  هم

زيـرا   ،اي از تاريخ نبـود  معني بازگشت به هر نقطه گرايي به تاريخ ،اي نشان داد. البته گونه مقدس
تعلق اين هنر بـه   ةبهان ين و روستاها بهآوري نمايش تعزيه در مياد اقدام به جمع«حكومت وقت 

 سيس و حمايت از چنـد أحاكميت با ت ). اين درحالي است كه6: 1386 فنائيان( »كرد گذشته مي
برگزاري  آورد. مثلاً صورت گفتمان غالب در خواست به چه را مي انجمن و مركز سعي داشت آن

 ،ديگـر  شب فردوسي و ساختن بناي يادبود براي او يكي از اقدامات مهم دولـت بـود. ازطـرف   
 ـ   دهي به فضاي هنـري و روشـن   در جهت نيزسيس سازمان پرورش افكار أت ثير أفكـري ايـران ت

  زيادي داشت.
شـدند و   تأسـيس  “ايران نـوين ”با هدف ساختن انجمن آثار ملي و سازمان پرورش افكار 

گـذاري   و پـرورش جامعـه بودنـد. تولـد سياسـت     گذاري معين براي تربيت  سياستي دارا
اتصـال   ةرا بايد در همين دو نهاد جست كه نقط ـ» پرورش ذوق عامه« ةايدفرهنگي از بطن 

و  “انجمـن آثـار ملـي   ” ،فكران و دولت مطلقه است. به همـين دليـل   خواست فردي روشن
آن  “مـرد  دولـت  ر/ك ـف روشن”هاي  ها و خواست هرا بايد حامل ايد “سازمان پرورش افكار”

پـور   (قلـي  ومرج عصر قاجار معـوق مانـده بـود    بدانيم كه با شكست مشروطه و هرج زمان
1398: 23.(  

ن و سانسـور رفتـه بـود و    اكـردن مخالف ـ  سمت ساكت سو به هاي كلان دولت ازيك سياست
حكومت پهلوي بـود. ايـن   سمت جاانداختن گفتمان مدنظرش كه همان پذيرش  ديگر به ازسوي

خانوادگي   قمري به هجري شمسي و انتخاب نام كار در گام اول با تغيير تقويم ايران از هجري
. يافتادامه  شده برده نامهاي  سيس سازمانأته با ترف پهلوي براي خاندان جديد اتفاق افتاد و رفته

سـيس مـدارس   أكه دركنار ت تاجايي ،اي برخوردار بود تئاتر از جايگاه ويژه ،ها بين تمام رسانه در
ميرزارضـاخان طباطبـايي   «ترين ابزارهاي آموزشي نـام بـرده شـد.     عنوان يكي از اصلي جديد به

اصـول  ”منتشـر شـد،    1287بهشـت   اردي 15آن در  ةشماركه نخستين  ،تئاتر ةنائيني در روزنام
» “تئـاتر ”و  ،“روزنامـه ”،“مدرسه”دانست:  را بر سه چيز استوار مي “سيويليزاسيون و ترقي تمدن

است اهميت تئاتر و روزنامه از اواخـر  كه مشخص طور همان ).50- 49: 1366(طباطبايي نائيني 
  چنان ادامه داشت. دوران قاجار هم



  13  )مريم دادخواه تهرانيو  عرفان ابراهيمي( ... بازتاب ايران پيش از اسلام در

 

 ةبـرد يـك پـروژ    به پيش ،كه حالا ديگر رضاشاه شده بود ،حكومت رضاخان ةاوليهاي  سال
دهي نظم عمـومي   ر اقداماتش درجهت سازمانفرهنگي سپري شد كه دركنار ديگ ةمهم در زمين

ويژه در  ناسيوناليسم در ايران پس از جنگ، به ،ديگر تعبير به«مختلف جامعه بود.  هايبين قشر در
ايــن  ).152: 1393 (اكبــري» ، خصــلت هژمونيــك يافــتش  1304- 1300هــاي  ســال ةفاصــل
فراخـور حـال    بـه  هركسـي پارچگي باعث حل بحران هويتي نشد و  ها و ايجاد يك دهي جهت

  زد. دستگرايي  راني در گفتمان تاريخخودش به بازتعريف هويت اي
يابي به ثبات سياسي بود. در پايان اين دوره،  مجال دست ش   1304تا  1300هاي  سال ةفاصل
شـده،  زمـاني ياد  ةخاتمـه يافـت. در فاصـل    سـود رضـاخان و متجـددان    قدرت بـه  ةمنازع
گفتار  مليت سرانجام به ظهور سه ةسازندوگوها برسر چيستي هويت ايراني و عناصر  گفت

مدن جديد، مقتضيات ت ةگرا، احياي مليت ايراني در داير منجر شد: هويت فرهنگي و باستان
  ).245 :(همان و ايرانيت و وحدت ملي

ها حول محور حكومت جديد و شخص شاه چرخيد و او بـود كـه خـود را نمـاد      اين ةهم
برد اهـداف حكومـت    سسات حكومتي به پيشؤها و م كه دستگاه چنان ايران مدرن نشان داد. هم

  شدت فعال بودند. نيز به هاي سانسور دستگاه ،پهلوي اقدام كردند
جـايي   انگاشت و كـار بـه   و دولت مي ه شاهاي را توهين ب و اشاره ،طرح هر موضوع، حادثه

اي در نگارش مشابه و مربوط به شاه و سلطنت بود، مانند پهلوي (كنار)  رسيد كه اگر كلمه
  ).58: 1386(فنائيان  شد حذف مي» پهلوي«لمة ك

مشروطه با تفكـرات ناسيوناليسـتي پهلـوي     ةگرايان تفكرات ملي ةماند در چنين فضايي كه ته
تـاريخي زد. يكـي از ايـن     ةنام ـ ريگور يقيكيان دست به نوشتن دو نمـايش زمان شده بود، گ هم

 اولـين است كـه درواقـع   سوم (كدمانس)  شداريوجنگ مشرق و مغرب يا ها يعني  نامه نمايش
  شود. نمايشي يقيكيان هم محسوب مي ةتجرب

  
  مغرب و مشرق جنگ. 5

اي است كـه   پرده تراژدي پنجيك جنگ مشرق و مغرب يا داريوش سوم (كدمانس)  ةنام نمايش
 نوشـته  1301- 1300هـاي   سـال  ةاين اثر در فاصل ،طالبي ةگفت در ده تابلو نگاشته شده است. به

. اول از هرچيزي ايـن نمـايش   كردشده و آقاميرزااحمدخان دبيري آن را به زبان فارسي ترجمه  
عشـق   ةروشـنك دربـار   هماي و ةافتد و با مكالم درون دربار داريوش سوم هخامنشي اتفاق مي
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 رود و مـا متوجـه   امه پـيش مـي  ن شنمايشود.  آغاز مي ،سردار قشون ايران ،روبارزانيآهماي به 
شويم كه اسكندر مقدوني درحال حمله به مرزهاي ايران است و داريوش سوم هـم درگيـر    مي

هستند و از  انوسيار و ماهيار جاسوسان اسكندرها و جاسوسان درون دربار شده است. ج دسيسه
داريـوش   ،واحوال درون دربار ايران آگاه است. در اين ميان از اوضاع ها اسكندر كاملاً طريق آن

گويـد،   چنـين مـي   سوم پادشاه ايران هم به همه حتي به دختـرش هـم شـك دارد و بـه او ايـن     
 ،امـه ن ). در اين نمايش53 :1380(يقيكيان » دار اسكندر باشي دختر شايد تو هم طرف« داريوش:

تواند ظرف شش  يا همان آريوبرزن تاريخي است كه مي روبارزانيآايران يك اميد دارد و آن هم 
حضور عشق بين هماي و آيروبارزان و  ،نامه سال جلوي قشون اسكندر را بگيرد. در اين نمايش

ر به هايي كه بسيا پردازي شخصيت؛ خيانت جانوسيار قرار داردعشق آيروبارزان به ايران دربرابر 
دنبال انجـام يـك اقتبـاس تـاريخي      به دهد كه نويسنده صرفاً دهد و نشان مي نامه بعد مي نمايش

درستي خوب را از  تواند به نبوده است. داريوش نيز يك شخصيت ترسو و شكاك است كه نمي
  كار تشخيص دهد.  بد و وفادار را از خيانت

هايش توسط افراد مختلفـي بـه    روي روي است و اخبار پيش روز درحال پيش اسكندر روزبه
اما ماهيـار   ،نامه است كه آيروبارزان اسكندر را شكست داده هاي نمايش رسد. در ميانه دربار مي

 آيروبارزان خيـال خـامي در سـر   « يار:ماه .دهد ماجرا را دربرابر داريوش طور ديگري جلوه مي
درباريان فاسد و جاسوس خارجي تنها سردار لايـق ايـران را در    ،). بنابراين71 :(همان ...» دارد

كنند. ايـن رونـد تـا     شدن مملكت فراهم مي پاشيده كنند و زمينه را براي ازهم نظر شاه خراب مي
شود كـه   كند و از داريوش خواسته مي ميهايي از ايران سقوط  كند كه بخش جايي ادامه پيدا مي
ذار كنـد. همـاي و آيروبـارزان تمـام تـلاش خـود را بـراي        وتختش را واگ ـ با ميل خودش تاج

 »اسـت  د و نيت ما نجات مملكـت از انقـراض  قص« هماي: .كنند جلوگيري از نابودي ايران مي
امـا   ،توان دفع كـرد  خطر انقراض مملكت را با نوعي تفكر و سازش مي ،). بنابراين103 :(همان

ي خـود پافشـاري   أپذيرد و بـر ر  نهاد را نمي يشاين پ ،ن قرار دارداثير خائنأت كه تحت ،داريوش
عزيـزم، خـواهش    شاهنشـاه، پـدر  « هماي: .عموم مردم استي أري داريوش خلاف أكند. ر مي
 هجـوم  و ملـت  لي ـم برابـر در كـه  يشـاه (همان).  »كنم كه برضد ميل ملت ... رفتار ننماييد مي
. نابود خواهد شد قطعاً ندارد هم را لازم يكاردان و كند يم يستادگيا زمان هم صورت  به گانگانيب

مور اسـكندر  أبسته است كـه او هـم م ـ   ،اي زمان دل به عشق كاليپسو، دختر يوناني داريوش هم
راه  تنها روشـنك را هـم   . اوكند خورد و به صحرا فرار مي ميداريوش شكست  ،است. درنهايت

ر همين لحظات اسـت كـه   ماند و از اعمال خود پشيمان است. د ميكس  خود دارد و تنها و بي
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نامـه هـم    كشند. در آخرين لحظات نمـايش  رسند و داريوش را مي ماهيار و جانوسيار از راه مي
  دهد. خورده و درحال مرگ رخ مي شكستبين اسكندر فاتح و داريوش  ةمكالم

شـرف.   كه خائنين بي مند بزرگ بگردانند، نه اين اسكندر: چرخ دنيا را بايد اشخاص شرافت
بايد مثل سگ كشته شوند. اسكندر پرچم ترقيات جديد را در دست داشـته. اسـكندر   ها  آن
هاي سلطنت قديم و كهنه و مندرس سـلطنت تمـدن نـويني بنـا      خواهد در روي خرابه مي

دادن اسـت،   زير پـايش مشـغول جـان    ةپوسيددرمقابل كسي كه دنياي كهنه و  ،نمايد. اينك
  سجده كنيد.

قابل شرقي كه زير پاي اسكندر افتاده اسـت سـجده كنيـد. او    داريوش: نه، نه. بلكه درم
هنوز نمرده است. او زنده است. درمقابل بدن مجروح و ناخوشش جبين احترام بـه خـاك   

باشـد.   ولي قوي و نيرومند مـي  ،آستان درش بساييد. او اگرچه درحال نزع و احتضار است
 ،مرا بـه دختـرم برسـاند كـه داريـوش     شود، پيغام  اگر در شما يك نفر ايراني صاف پيدا مي

 كـه خيـال   ايـن  ر افتاده بود. ولي نـه هاي اسكند چشم جلوشاهنشاه جهان، در زير سنگي در 
غيرتـي   بكني كه اسكندر توانسته است، او را زمين زده و محو نمايد، نه، بلكه او قرباني بـي 

كننـد.   مـي  خيانت ه اولادان ناخلفش بدوزيراك ،وطنانش گرديد. مشرق درحال نزع است هم
وقت  يه نمايد. آنبپيشگان را تن نعمت است، بايد اين خيانت كه شاهنشاه جهان و ولي ،دخترم

مشرق از حال مرگ و احتضار خلاص شده و زنده خواهد گشت. فتح خواهـد كـرد. بلـه،    
- 114 :(همـان  شـود  مي  شود ... فاتح خواهد گشت. فاتح ميمشرق زنده خواهد شد. فاتح 

115.(  
  رسد.  پايان مي ميرد و نمايش به رانتها داريوش ميو د

 
گرايـي   ان باستانبه گفتم باتوجه جنگ مشرق و مغربقادي تتحليل گفتمان ان. 6

  دوران پهلوي اول
ي كـاركرد پـركتيس گفتمـاني آن    شناسـي و چگـونگ   ابتدا بايد اين متن را از نظر سـاختار زبـان  

پـركتيس اجتمـاعي دوران خـود    اين پركتيس گفتمـاني در غالـب    ،بررسي قرار داد. سپسمورد
بـه   جنگ مشرق و مغـرب بايد اين نكته را موردتوجه قرار داد كه متن  ،شود. درابتدا مي واكاوي

. ايـن  اسـت  زباني غير از زبان فارسي نوشته و توسط فرد ديگري بـه فارسـي برگردانـده شـده    
امـا در همـين ترجمـه و جمـلات      ،كنـد  كل ميموضوع كمي تحليل ساختار زباني را دچار مش

كه  زماني استفاده در آن بارها شاهد اصطلاحاتي هستيم كه در دربار قاجار رايج بودند. مثلاًمورد
رسد از القابي مانند اعلاحضرت، همـايوني، خسـرواني، شاهنشـاه     فردي به حضور داريوش مي
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با چنين توصيفات و ادبياتي كه افراد دربرابـر  كند.  و ... استفاده مي ،دار ايران و آستان مقدس تاج
چنان در متن  هاي دوران قاجار و القاب رايج هم ثيرات چاپلوسيأشاه دارند مشخص است كه ت

شده از طرف داريوش هم بسيار فاخر است، اگرچه ديگر اشخاص  كاربرده نمود دارند. ادبيات به
اندك بين داريـوش و ديگـران در    ةا يك فاصلام ،كنند نمايش هم از ادبيات عاميانه استفاده نمي

تر از  تر و دستي قوي اي نيرومند كنم در ايران اراده گمان نمي«داريوش:  .ها وجود دارد بندي جمله
بندي قدرت در  صورت ،). بنابراين74 :همان( »ملوكانه و دست داريوش وجود داشته باشد ةاراد

بنـدي مراجـع قـدرت در مـتن      ت. اين صورتي نمود پيدا كرده اسهاي صور بندي همان جمله
 ،س آن قـرار دارد. سـپس  أدهـد كـه شـاه در ر    صورت هرمي از قدرت نشان مي حاكميت را به

س قـدرت در  أتوانند بـا ر  راحتي مي گيرند كه به ترين افراد به شاه مانند دخترش قرار مي نزديك
هـاي پنهـاني برخـي از     مخاطب متوجه بـازي  ،رود نامه پيش مي ارتباط باشند. اما هرچه نمايش

تـرين   كه درظاهر قـوي  ملاحظه اين است كه داريوش باوجوداين قابل ةشود. نكت ها مي شخصيت
دسـت جانوسـيار و    ةخـورد و بازيچ ـ  سادگي گول چاپلوسان را مي شخصيت نمايش است، به

منابع ظـاهري قـدرت و   تفاوت در بازنمايي  ،در همين قدم اول ،شود. پس ماهيار و كاليپسو مي
  شوند. مشاهده مي ،ثيرگذاران اصلي هستندأكه ت ،منابع حقيقي قدرت
نامه و بعدتر در  سازد، در نام نمايش كه يك تقابل دوگانه را مي ،بندي قدرت دومين صورت

 قـدرت اسـت كـه در آن    ةمشاهده است. اين تقابل ميان دو قطب عمد كشمكش پاياني آن قابل
 غـرب زبان در  ني شاه ممالك يونانيهخامنشي است و ديگري اسكندر مقدويكي داريوش شاه  

اين را از نـام   ،طوركه گفته شد ايران. داريوش و اسكندر نماد تقابل شرق و غرب هستند. همان
يعني جنگ مشرق و  ؛توان دريافت كه موضوع نمايش اين تقابل دوگانه است نامه هم مي نمايش

 كه از زبان موبد تاجايي ،كشمكش هزاران سال است كه ادامه دارد مغرب و از منظر نويسنده اين
اسـت كـه    اي ديرينه ). اين دشمني و كينه62: (همان »نابود باد ممالك غرب« شنويم: موبدان مي

هجوم اسـكندر بـه مرزهـاي غربـي ايـران       ةساي ،گذارد. در تمامي متن يقيكيان بر آن دست مي
ها همين هجوم است. اين هجوم و عـدم داشـتن    كند و دليل اصلي كنش شخصيت سنگيني مي

هاي نمايش شده  اطلاعات كافي از دشمن مهاجم باعث ايجاد احساسات مختلفي در شخصيت
شـايد در فـرداي   انـد تـا    اند و برخي ديگر خود را باخته و فروخته ها ترسيده است. برخي از آن

پرستي بالاتري دارند و دست به  ميهن ةحاكميت اسكندر مقامي بگيرند و برخي ديگر هم روحي
كـه همـاي هـم در جـايي      كنند. كمـااين  زنند يا حتي غرب را با بدبيني نگاه مي اقدام متقابل مي

محتـاج و   تواند تابع اوامر مغرب باشد. اگر مغربيان بـه دوسـتي مشـرقيان    مشرق نمي« گويد: مي
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تقابل شـرق و غـرب در    ،). پس110: (همان »ند، بايد از مغرب بكوچندا متمايل به دوستي آنان
اشاراتي در  ،حال روي متن به آن بستگي دارد. بااين مركز متن قرار گرفته است و چگونگي پيش

دار تجـدد و داريـوش را وارث شـرق كهـن و      جاي متن وجود دارد كه اسكندر را طليعـه  جاي
نبرد شرق و غرب براي يقيكيـان تنهـا    ،سيده دانسته است، مانند ديالوگ انتهايي نمايش. پسپو

نبردي البته نابرابر و  ؛يك نبرد جغرافيايي و تاريخي نيست، بلكه نبرد بين سنت و مدرنيته است
امـا روح شـرق    ،پرخيانت و دسيسه كه درنهايت هم به مرگ دنيايي سنت و شرق منتهـي شـد  

  ده است.چنان زن هم
به گفتمان اجتماعي رايج در آن زمانه چه  بايد ديد كه اين نوع رويكرد به تاريخ باتوجه ،حال

نامه در دوراني نوشته شـده اسـت كـه هنـوز رضاشـاه       اي داشته است. نمايش پركتيس گفتماني
شـدن   شدن جنبش جنگل و كوتاه ديگر با سركوب قدرت خود را تثبيت نكرده است. اما ازطرف

 ،اسـت. حـال   دوستي در مردم زنـده شـده   ز حس وطنها از مناطق گيلان بخشي ا روسدست 
زمان با شكست و اشغال ايران توسط  هم ،كه همان تذهيب اخلاق بوده ،گفتمان رايج در نمايش

روس و انگليس و تجاوز عثماني درحين جنگ جهاني اول كمي نوميدانه به جامعه و حكومت 
 ـ  نگاه كرده است. برخي شـعاره  خوردنـد و ايـران    شكسـت بـاره   يـك  ها و اهـداف مشـروطه ب

ايـن   بـه  افتاد. البته ،كه يك نظامي است ،دست رضاشاه هاي خارجي به شده توسط قدرت اشغال
چشـم   هاي فعالان سياسي و مردمي رضاشاه را بـه  نكته هم بايد اشاره بشود كه بسياري از طيف

زيرا يـك   ،گذران قاجار دانستند شاهان خوشجاي  هرا جانشيني مناسب بيك منجي ديدند و او 
 رضاشاه پـس  ،طلب ثابت كرده بود. البته كه خود را در سركوب عناصر تجزيه نظامي سواره بود

ولو اين تغييرات با مستقرشـدن   ،محكمي براي ايجاد تغييرات دارد ةآن هم ثابت كرد كه اراد از 
  راه باشد. يك حكومت مطلقه هم
اشغال گيلان  ،جنبش جنگل ،مشروطه ةمشاهد و مبارزه ةبا داشتن پيشينفردي مانند يقيكيان 

دنبال بيداركردن روح ملت ايران است. اگرچه متن  چنان به و ظهور رضاشاه هم ،ها توسط روس
جمـلات پايـاني نشـان از     ،راه اسـت  با شكست ايرانيـان (شـرقيان) هـم    جنگ مشرق و مغرب

 ، جنگ مشرق و مغربمورداشاره در آن دوران ةگرايان تاريخاميدواري به آينده دارند. در گفتمان 
يك وجه گفتمان نمايشـي آن و يـك وجـه گفتمـان      ؛در دو وجه داراي پركتيس گفتماني است

نامـه در همـان راسـتاي اصـول و چهـارچوب       گرايانه. در گفتمان نمايشـي ايـن نمـايش    تاريخ
 ،ها بسيار خوب عمل شـده  دازيپر نويسي درحال حركت است. اگرچه در شخصيت نامه نمايش
نويسـي   نامـه  ترين گفتمان نمـايش  بندي رايج نوشته شده است. اصلي چنان با همان تقسيم اما هم
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 نمـايش و مغرب گفتمان آموزشي مـتن  شدن جنگ مشرق  اواخر دوران مشروطه تا زمان نوشته
جهت سرگرمي نبايد نوشته شـود. يقيكيـان ايـن موضـوع را در      است. يعني متن نمايشي صرفاً

نامـه را   خود هم آورده اسـت و سـعي دارد ايـن جنبـه از نمـايش      ةنام نمايش ةشد اشاره ةمقدم
  تر است.  كمي موضوع پيچيده هگرايان پركتيس گفتماني تاريخ ةاما دربار ،خوبي رعايت كند به

 ـ تاريخر آن فعاليت كرده و گفتمان اي كه يقيكيان د به نهاد فرهنگي باتوجه آن دوران،  ةگرايان
ش را در آن گفتمان معنا ا هاي تاريخي نامه اي كه نمايش عمل گفتماني يا همان پركتيس گفتماني

كرد بازگشت به ايران باستان است. در اين بازگشت بـه ايـران باسـتان اسـتفاده از دسـتورزبان      
مشهود است و خلق قهرمـاني   ،كه همانند درباريان است ،زادگان اي براي شاه و شاه تكرارشونده

  هاي آن است. ترين وجهه ز اصليرمانتيك يكي ا
جـو و مبـارزه   و و درحال كوشش و جسـت  ،گر، فعال شبينش رمانتيك همواره ناآرام، پرس

 بهشـت ايـن   ،ه را بازكشـف كنـد و بعـد   گذشت ةشد براي اين است كه نخست، بهشت گم
لق ل بازخلق كند و يا شرايطي پديد آورد كه در آينده امكان اين بازخشده را در زمان حا گم

  ).39 :1398 و يوسفيان كناري (اميري ديلماني وجود آيد فرخنده به
شده از ايران باستان هم براي حاكميت جديـد كـاربردي بـود و هـم بـراي       خلق بهشتي گم

 خود را نشان هگرايان فتمان تاريخگ درخلالشده  فكران آن دوران. بازنمايي اين بهشت گم روشن
وز در خـود دارد و  هـاي مشـروطه را هن ـ   آرمـان  ةبازمانـد طـرف   ازيـك گفتمـاني كـه    ؛دهد مي

  سوي حكومت نوپاي پهلوي اول هم تقويت شد. از ،ديگر ازطرف
هـاي سـاختاري بـين     عمل گفتماني يا همان پركتيس گفتماني در متن يقيكيان ايجاد تقابـل 

اسكندر نماد نو و داريوش نماد كهنه است. جانوسيار  ،طوركه گفته شد انخوب و بد است. هم
ديگر هستند. روشنك يار وفادار دربرابر كاليپسـو قـرار    مخالف يك و آيروبارزان دو قطب كاملاً

اي  عمل گفتماني ؛جاي متن نهفته هستند ها در جاي دارد و هماي دربرابر ماهيار. تمام اين دوگانه
و  جنـگ مشـرق و مغـرب   به چشم آمد. روند توليـد مـتن    ماني دورانش كاملاًكه در بافت گفت
ها بعد پركتيس اجتمـاعي را   زماني راه است كه اين هم هم ها زماني برخي اتفاق مصرف آن با هم

  سازند: مي
...،  اي خصمانه و تقابلي ترسيم كـرده اسـت   نامه دو فرهنگ را در بستر رابطه اگرچه نمايش
 تـوان در آن برجسـته   فرهنگي را مي بينافرهنگي و ضرورت شناخت ديگرياهميت ارتباط 

تاريخي رويارويي خود و ديگري فرهنگي، ايران و يونان،  ةلحظ جنگ مشرق و مغربديد. 
را بازنمايي كرده و اين روان زخم چندصدساله را از دل روايت تـاريخي بـه سـطح متنـي     

  ). 90 :1394 و دادور وگويي آورده است (شاهميري گفت
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عصـر   هاي هـم  نامه نامه با ديگر نمايش اين شايد تفاوت اصلي پركتيس اجتماعي اين نمايش
مهم اشاره كرد و آن هم  ةبه يك دوگان جنگ مشرق و مغربدر گفتمان خود است. يقيكيان در 

ره به ايـن دوگانـه و اشـاره بـه     اشا ،رويارويي ايران سنتي و غرب پيشرفته و مهاجم است. البته
هـاي آن   نامـه  رخـي نمـايش  هاي غربي موضوعي تكرارشونده در ب ماندن ايران از پيشرفت بعق

  دوران است.
به اين  ،و پيشرفت است ،پردازي غرب در حكم جواني، تجدد اي از مفهوم اين سخن نمونه

هاي داريوش و اسكندر را تصريح كرده، سپس جهان  صورت كه هماي تضاد ماهوي جهان
كـرد.   متنـاظر  ،ندر، نمايندگان شرق و غـرب ترتيب با داريوش و اسك ها بكهنه و دنياي نو ر

  .)95: (همان بخشد گرايي اعتبار مي گاه به دوگاني غرب تجددخواهي، شرق/ كهنه آن

اي كـه نماينـدگان شـرق و     كردن وجود دارد. تنها نقطـه  نامه اما جاي ديالوگ در اين نمايش
طوركـه ايـن    نامـه اسـت. همـان    پاياني نمـايش  ةلحظكنند درست  ديگر ديالوگ مي غرب با يك

شرق درحال مردن است و اين غـرب اسـت كـه فاتحانـه بـر نعـش آن        ،دهد ديالوگ نشان مي
نامه وجود دارد كه از زبان داريـوش گفتـه    در نمايش نيزمهم ديگر  ةايستاده است. اما يك جمل

ران و مشرق بـا عظمـتش تـاريخي    كه اي زني. من مثل اين تو مثل روح ايران حرف مي«شود:  مي
) و اين روح ايران و شرق است كه درنهايت زنده خواهد 110 :1380 (يقيكيان »بينم خود را مي

  چرايي اين ديدگاه بايد به چند نكته اشاره كرد.  ةشد و فاتح خواهد گشت. دربار
 يجهـان   اي خـارجي درگيـر در جنـگ   ه ـ اولين موضوع رويكردهاي يقيكيان دربرابر قدرت

  است.  اول
و  ،آرا، عقايـد  ةدهنـد  يان سه شاخص عمده وجود دارد كه نشانكهاي يقي در تحليل انديشه

نوعي نيز بـا جنـبش جنگـل پيونـد خـورده اسـت:        ها به هاي وي بوده و اين ديدگاه ديدگاه
منظـور   داري از انگلـيس بـه   جانـب . 2سياست دشمني با عثماني و هيئت اتحاد اسـلام؛    .1

. دشـمني بـا   3هاي اين كشور براي تضعيف عثمـاني؛   بريتانيا و استفاده از توانايينظر  جلب
 ةهـاي تحـت سـلط    جهت تعارض تمايلات انترناسيوناليسم و حـذف مليـت   ها، به بلشويك

 ).48 :1398 ان (پناهييكيقي ةگرايان هاي ملي تزاري با آرمان ةروسي

امـا   ،كومـت مركـزي در نظـر دارد   گفتماني كه او انتخاب كرده همان گفتماني است كـه ح 
مثبـت نيسـت. او    تجدد صـرفاً  ةعنوان آورند تفاوت با آن اين است كه نگاه يقيكيان به غرب به

زيراكـه او  « ،ديـد  درمقام يك ارمني شايد تنها راه نجات شرق را احياي عظمت ايران باستان مي
  يقيكيان ،پس). 115 :1380(يقيكيان » شاهنشاه جهان بوده است
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ظاهر ماهوي ميان شرق و غرب، ارتباط بينافرهنگي راه خـود را   جود برپايي تضادهاي بهباو
هاي  باز كرده و هرقدر ناقص و نامفهوم، خارج از كنترل نيروهاي حاكم و از طريق گسست

 :1394 و دادور كند (شاهميري وگويي وارد مي فرهنگ دو فرهنگ را به فضايي گفت دروني
100 -101.(  

گرايي پهلوي اول دور از ذهن هم نيست. چگونگي اين برخـورد   گفتمان تاريخراهي كه در 
جو و  حال كه غرب را ستيزه . او درعينشدن در غرب نيست از نظر يقيكيان سرسپردگي و غرق

زمان يقيكيـان   آن را باهوش و پر از نكات آموزشي هم نشان داد. هم ،دشمن و مهاجم نشان داد
 ،اي ماننـد آيروبـارزان   ها وام گرفت و در انتظار چهره ه و خيانت آناز عدم صداقت اطرافيان شا

در  زيـرا دقيقـاً   ،ياد رضاشاه بينـدازد  است. شايد اين شخصيت كمي ما را به ،رئيس قشون ايران
بينيم كـه   مي ،ي كل قشون ايران رسيد. بنابراينعنوان سردارسپه  ها بود كه رضاشاه به همين زمان

ارچوبي بـراي كـنش افـراد    ه ـسو چ گرايانه در دوران رضاشاه ازيك ه و مليگرايان گفتمان تاريخ
آنـان را مقيـد    ،ديگـر  د و ازسوينتوانستند دست به عمل بزن فراهم ساخته بود كه بدون آن نمي

ي ماننـد  انگرايانه حتي اگر توسـط مخالف ـ  هاي تاريخ نامه ساخت كه درون آن عمل كنند. نمايش
دار  طـرف  كـه كـاملاً   ،ت جنگل مانند يقيكيان نوشته شـده باشـند  راه با نهض عشقي و فردي هم

 توانستند آزادانـه عمـل   ده بود نميهم در گفتماني كه قدرت آن را تعيين كر ،اند مشروطيت بوده
انـد و بـدون ايـن     اي بـوده  افراد سياسي فكران آن دوران لزوماً كنند. بايد توجه داشت كه روشن
تجـدد، مفهـوم    ةايران بـا پديـد   ةاز آغاز رويارويي جامع«زدند.  اهداف دست به خلق اثري نمي

هنرمنـدي و   ةراه شد. انگار تنها كساني به جرگ ـ زدگي هم فكر و هنرمند با نوعي سياست روشن
 حظات اجتماعي محور بارز آثارشاننوشتند و ملا مي “سياسي”يافتند كه آثار  فكري راه مي روشن

 ،ايران داشته ةرضاشاه و آيند ةكه يقيكيان چه نظري دربار ). فارغ از اين149 :1387 (ميلاني »بود
زمـاني   زماني اشغال ايران توسط اسكندر و هـم  دادن آيروبارزان و هم نوعي با قهرمان نشان اما به

دنبال منجـي ايـران    نوعي به ظهور رضاشاه بهاين حوادث با اشغال ايران در جنگ جهاني اول و 
 است. بودهفكري ايران نيز  در فضاي روشنثر از ديد رمانتيك غالب أاست كه البته مت

توان اين  گرايي مي تاريخموضوع  دربارةبه تفاوت ديدگاه يقيكيان و حكومت رضاشاه  باتوجه
نامه كرد كه نسبت  اقدام به نوشتن نمايشاي  گرايانه نتيجه را گرفت كه يقيكيان در گفتمان تاريخ

تئـاتر   ةوظيف ـ ةوضوح دربار كه خود به ،تر بود. يقيكيان به ديدگاه حكومت رضاشاه كمي قديمي
سـراغ تـاريخ رفتـه اسـت. او در گفتمـان       بـه  ،كنـد  آموزش و تهذيب مردم صحبت مـي  درقبال
 ـ گرايانه با ديدگاه روشـن  تاريخ چنـان مـروج    نـوعي او هـم   زنـد و بـه   مشـروطه قلـم مـي    ةگران
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هاي تمـدن غربـي بـه     ها و بدي دادن خوبي دنبال آموزش مردم و نشان اي است كه به بيني جهان
كـرد. احساسـات   رد ط ـكلـي   مردم است و نه آن تمدن را با آغوش باز پذيرفت و نـه آن را بـه  

ع نظـم در  علت برقـراري سـري   رسيدن رضاشاه به قدرت و به 1299ناسيوناليستي بعد از كودتاي 
وبويي اميدوارانـه بـه خـود گرفتـه بـود و بـا        طلبانه رنگ هاي تجزيه رفتن شورش كشور و ازبين

تـوان بهتـر درك كـرد كـه      مـي  ،). حـال 323: 1400 (كاتوزيـان د ش ـراه  بيني به آينده هم خوش
اي نوشته است كه باوجود بازنمايي شكست ايران از اسـكندر مقـدوني    نامه يقيكيان نمايش  چرا
  دهد.  زمين را مي يدوارانه است و درانتها نيز نويد بازگشت روح مشرقام

پـركتيس گفتمـاني متفـاوتي را نسـبت بـه       جنگ مشرق و مغـرب اگرچه شايد يقيكيان در 
كه پركتيس اجتماعي آن همانند ديگـر آثـار    علت اين به ،درنهايت ،كار برده است گفتمان رايج به

 رود كمـي از هـدفش دور   پادشـاهي مـي   قدرت يعني نهاد ييد نهادأوسوي ت گرا به سمت تاريخ
كـه   ،شود. پركتيس اجتماعي آن دوران با پركتيس اجتماعي دوران پيش از جنگ جهاني اول مي

حكومـت   ةهـاي تجـددخواهي در سـاي    تفاوت زيادي داشت. آرمان ،مشروطه در صدر آن بود
يك شاه مقتدر داده بودند و  حكومت ةهاي تجددخواهي در ساي مشروطه جاي خود را به آرمان

جريـان اصـلي و موردحمايـت     دادن راه قبلـي داشـتند در   فكراني كه هنوز سعي در ادامه روشن
  شدند. حاكميت و نهادهاي آن حل مي

هاي  خواست هدف گذاري فرهنگي نو بود و به خيال خودش مي حكومت تازه درصدد پايه
اي كه  هاي كوبنده و نظامي در اعلاميه ،لحا دولت مشروطه را محقق كند. بااين ةنشد حاصل

  ).309: 1398 (بصيري برد بود كه راه به جاي ديگري ميكرد مشخص  پخش مي

اما گاهي اهداف مشتركي در  ،دنبال آن بود يقيكيان از ابزاري استفاده كرد كه حكومت هم به
 ،هاي مشروطه واستههاي خ مانده سراغ پس زيرا هر دو سمت ماجرا به ،اين استفاده وجود نداشت

پـركتيس اجتمـاعي در    ،طوركه گفته شد رفتند. اما همان مي ،كه همان ترقي و پيشرفت ايران بود
طلبانه گرفته بود و عمـوم مـردم از داشـتن     وسويي سلطنت حكومت رضاشاه سمت ةدوران اولي

 كنـد و امنيـت را بـه اراضـي ايـران      هـا را سـركوب مـي    كـه تمـام شـورش    ،يك پادشاه مقتدر
هاي قدرت رضاشاه  هاي عمومي بود كه پايه رضايت داشتند. همين تغيير خواست ،گرداند بازمي

 ةيافتن او را ذيـل چنـين تغييروتبـدلاتي در عرص ـ    ظهور رضاخان و مقبوليت«كرد،  را محكم مي
 ،). بنابراين137: 1393 (اكبري »توان توضيح داد و تبيين كرد هاي اصلاحات مي نيازها و اولويت

ها از يك موضوع در اوايل حكومت رضاشاه نسبت بـه   تغيير پركتيس اجتماعي و تغيير خوانش
هم  جنگ مشرق و مغربشود كه پركتيس گفتماني متوني مانند  اواخر حكومت قاجار باعث مي
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هـاي حكومـت مركـزي     بشود و به خواسته هاي نويسنده دور كم از خواسته ستتغيير بكند يا د
  تر باشد. نزديك
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در قيد  ،نهاد فرهنگ هر اندازه هم بخواهد آزادانه رفتار كند ،طوركه نشان داده شد همان ،بنابراين
كـه   گفتمان كلان اجتماعي است. اما اين موضوع نبايد از اهميت گرايش به تاريخ بكاهـد. ايـن  

ط اسـت.  ييـد حكومـت وقـت بـوده اسـت غل ـ     أت جهتاي در گرايانه تصور بشود هر اثر تاريخ
بـه   بين هنرمندان وجود داشت و باتوجه ش رمانتيك دريدر آن دوره گرا ،طوركه گفته شد همان

نگاه به گذشته در برخي از  ،ديگر سراغ تاريخ چيزي دور از ذهن نيست. ازطرف ثير آن رفتن بهأت
ن اثر شد آميز به دوران نوشته بار و كنايه يك نگاه حسرت جنگ مشرق و مغرباين آثار ازجمله 

دادن آن  د جايگاه شاهنشاه يا مقـدس نشـان  ييأدنبال ت به جنگ مشرق و مغرباست. يقيكيان در 
 ،چنـين  زد كند. هم كمبودها را گوشها و  تر سعي دارد با نگاهي نقادانه ضعف بلكه بيش ،نيست

بـا ديـدي    ،شـود  مـي  خـورد و مقهـور غـرب    ايران شكست مـي  كه در متن يقيكيان باوجوداين
عنوان روح ايران عمل كند و روزي فـاتح   تواند به چنان مي رسد. هماي هم پايان مي اميدوارانه به

گويد. اين ديـد اميدوارانـه    مي ا احترام فراوان براي داريوش سخننوعي ب باشد و اسكندر هم به
بـه   ،كـه كنـد. بل  گرايانـه حركـت نمـي    گفتمـان تـاريخ   جهتدر دهد كه يقيكيان صرفاً نشان مي

هايي چشم دارد كه شرق برخيـزد و جايگـاه باسـتاني خـود را دوبـاره بازسـازي كنـد. از         آينده
زيـرا   ،داند هاي آيروبارزان مشخص است كه يقيكيان تنها راه نجات را تقويت كشور مي ديالوگ

راحتي توسط قواي روس و انگليس اشغال شده و هـيچ   او با چشم خود ديده است كه ايران به
اين شكسـت را در وجـود افـراد     ةمتي از سمت ارتش صورت نگرفته است. يقيكيان ريشمقاو

دهـد. او   پرسـت نشـان مـي    علت نبود افراد ميهن داند و ضعف ارتش را به خائن و چاپلوس مي
دور از ذهن هم نيست كـه لغـو القـاب و     ،درباري مخالف است. بنابراين ةشدت با اين روحي به

او يـك   ،هرحـال  توسط رضاشاه به مذاق يقيكيان خوش آمده باشد. بـه  امتيازات خانداني قاجار
هـاي   ال كه درحال انتقاد از حكومـت ح ناش دارد. درعي به حكومت زمانه راه با بيم اميد نگاه هم

زند. اين كار باعث بازتوليد نظام اسـتبداد   ايران است، دارد در گفتمان موردنظر حكومت قلم مي
بـه   در حكومت رضاشاه پرورش ملـت جديـد باتوجـه    ،ركه گفته شدطو شود. همان رضاشاه مي

فكـران   به اين جهت بود كه بسياري از روشن و شد مي گيري هاي متجددانه با قدرت پي ژگيوي
امـا از تيـغ سانسـور و گفتمـان رايـج آن زمانـه        ،ديدنـد  نظر خـود مسـاعد  زمينه را براي ابراز 
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كنـد ايجـاد ديـالوگ     مـي  جنگ مشـرق و مغـرب  توانستند فرار كنند. كاري كه يقيكيان در  نمي
دنبـال شـناخت    اثر يقيكيان است. يعني بايد بـه  ةمتمايزكنند ةبينافرهنگي است. اين شايد آن نقط

راه  هـم  غرب مزايـاي تجـدد را بـا خـود بـه      ،حال غرب بود و مدام فريب آن را نخورد. درعين
 انـذار شـود. ايـن    وچراي اين تجدد باعث مرگ فرهنگ شرق مـي  چون ما پذيرش بيا ،آورد مي

جنـگ مشـرق و   پـركتيس گفتمـاني    شدن شرق و ايجاد ديالوگ فرهنگي دركنار اميد براي زنده
نگاهي به گذشته  كه يقيكيان با نيم دهد. جايي گرايي نشان مي را در گفتمان اجتماعي تاريخ مغرب
 جنگ مشرق و مغـرب دادن اين تلاقي دارد. شايد در  غربي سعي در نشاننگاهي به تجدد  و نيم
غرب و گذشته اين روابـط را بازنمـايي    بهاما يقيكيان با ديدي متفاوت  ،شود كاري ارائه نمي راه
  كند. مي
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